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پدرشهید از روزهای پایانی زندگی حسین با ما حرف می‌زند؛ روزهایی که به‌گفته 
او، حال و هوای پسرش تغییر کرده بود: »سرما و گرما برایش فرق نداشت. شب که 
می‌آمد خانه دستانش ترک خورده بود. افطار که می‌شد، یک لقمه می‌خورد و سریع 
می‌رفت به ایست و بازرسی. اصلاً دلش با دنیا نبود. در گوشی موبایلش، کلیپی پیدا 
کردیم که خودش برای شهادتش ساخته بود یا چند‌ماه قبل‌تر، تابلویی نوشته و به 
دیوار خانه زده بود: »هیچ‌کس نمی‌تواند مانع موفقیت من شود.« چند روز مانده به 
شهادت، از من خواست تا حلالش کنم. می‌گفت هر آن ممکن است برای هر کدام 
ما اتفاقی بیفتد. رفتارش عوض شــده بود؛ همه‌چیزش. شهادت حسین در شب 
‌۲۱ماه رمضان، شــب قدر، اتفاق افتاد. او راهش را پیدا کرد و در غروب افطار، در 

ایست‌وبازرسی، به آرزویی رسید که سال‌ها با آن زندگی کرده بود.«

تغییر حال و هوای روزهای آخر
مکث

روایت تهرانجهاد در 17سالگی

نیمه پنهان ماه 
مجموعــه کتاب‌های نیمــه پنهان‌مــاه دربــاره ســبک زندگــی فرماندهــان دفــاع مقــدس بــه روایــت 
همسرانشان است. تاکنون 35جلد این مجموعه توسط نویسندگان مختلف نوشته شده و انتشارات 

روایت فتح آن را منتشر کرده است.

گلستان یازدهم  
کتاب »گلستان‌یازدهم« خاطرات زهرا پناهی‌روا، همسر شهیدعلی چیت‌سازیان از سرداران استان همدان 
است که بهناز ضرابی‌زاده آن را نوشته و سوره مهر منتشر کرده است. در این اثر از کودکی تا زمان شهادت 

شهید با خاطرات خواندنی روایت شده است.

روز غم‌انگیز گیشا 

خرداد‌ماه ســال 1364برای اهالی محله گیشا یادآور یکی از 
تلخ‌ترین روزهای این محله است؛ همان روزها که در جریان 
جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق در اثر برخورد 3موشــک با 
منازل مسکونی خیابان‌های 29و 36گیشــا 11نفر از اهالی 
این محله به شهادت رســیدند. حمله هوایی رژیم بعث عراق 
به محله گیشا و شهادت جمعی از اهالی محله از آن خاطرات 
تلخی است که هرگز از ذهن اهالی قدیمی پاک نمی‌شود. چند 
ساختمان در این انفجار صدمه دیدند. یکی از ساختمان‌ها که 
2طبقه بود، کاملا ویران شــد. موقع حمله هوایی صاحبخانه 
مهمان داشــت؛ به همین دلیل آمار شــهدا و زخمی‌ها زیاد 
شــد و به حدود ۱۱ نفر رســید. آمبولانس‌ها زخمی‌ها را به 
بیمارستان امام‌خمینی)ره( و امیرالمؤمنین)ع( منتقل کردند. 
در بیمارســتان ۲۸ نفر از ۴۴ نفر زخمی این بمباران سرپایی 
پانسمان و مجروحان مرخص شدند. چند‌ماه بعد از آن حمله 
هوایی، روزنامه کیهان در تاریخ 9آذر 1365از قول شاهد عینی 
آقای مزید‌آبادی از اعضای هلال‌احمر، واقعه خیابان گیشا را 
اینگونه روایت کرد: »به خیابان ۳۶ گیشــا که رسیدیم، شب 
بود.گفتند در آن ساختمان جشن تولد بوده است. اما قبل از 
خوردن موشک جشن تولد تمام‌شده بود و بچه‌ها رفته بودند، 
اما این اسم روی ساختمان ماند؛ می‌گفتند ساختمان تولد. ما 
تا ساعت ۲ بعد از ظهر فردای آن روز آنجا مشغول کار بودیم. 
5-4 طبقه کاملا تخریب شــده و از بین رفتــه بود. در همان 
ساعت‌های اولیه توانستیم پیکر یک خانم و آقای جوان را پیدا 
کنیم. اما بچه‌ای نبود؛ خدا را شکر زودتر رفته بودند. آنجا شده 
بود دریاچه کف. تا خاموش نمی‌شد نمی‌توانستیم جلو برویم. 
آتش از میان کف بیرون می‌آمد و زبانه می‌کشید. دقیقا خاطرم 
هست که خرداد سال ۶۴ بود. عملیات بسیار سختی در پیش 
داشتیم، چون لوله گاز در آن محدوده بود و از نزدیکی محل 
انفجار می‌گذشت. اما خدا را شکر توانستیم آتش را خیلی دیر 

و با زحمت خاموش کنیم.«

انگار دلش جای دیگری بود

پدرشهید حسین جعفری وقتی از پسرش حرف 
می‌زند، بیش از آنکه از یک نوجوان معمولی بگوید، 
انسانی را روایت می‌کند که از همان کودکی آرام و 
قرار نداشت؛ نه از جنس بی‌قراری‌های نوجوانانه 

که بی‌تابی برخاسته از جست‌وجویی هدفمند. 
احمــد جعفری، پدر شــهید حســین جعفری، 
می‌گوید: »حســین متولد 31فروردین 88بود 
و مراســم چهلمش با تولدش یکی شد. از وقتی 
به دنیا آمــد تا لحظه شــهادتش، انــگار دلش 
جای دیگری بــود. آرزوهایــش معمولی نبود. 
شب و روزش با اســم و راه ‌و ‌رسم امام‌حسین)ع( 
می‌گذشــت. در جریــان جنــگ 12روزه و 
آسیب‌دیدن ساختمان‌هایی در شهرک محلاتی، 
صبح زود، حوالی ساعت۵، لباس بسیج پوشید و 
برای کمک رفت. همچنین در خاموش‌کردن آتش 
یک مغازه سوپرمارکتی هم پیشقدم شد. او اهل 
تماشا نبود؛ اهل عمل بود. حسین، در عین حال 
که روحیه‌ای جهادی داشت، نوجوانی اجتماعی 
بود. کاراته می‌رفت و دان 2کاراته داشت. خونگرم 
بود و اهل بگو و بخند و شوخی با هم‌سن‌وسالانش. 
دوستان زیادی از هیئت، بسیج، مسجد، باشگاه و 
حتی در محله و پــارک محل زندگی‌مان دورش 
بودند. همان بچه‌ها بعد از شهادتش آمده بودند؛ 

گریه‌کنان، متأثر و داغدار. پســرم از هیئت 
گرفته تا در ورزش و حتی در ایســت و 

بازرسی و در مسیر شهادت، پیشتاز 
بود. در آخر به‌دســت شــقی‌ترین 

آدم‌ها به شهادت رسید.«

نوجوانی اجتماعی، محبوب و بی‌حاشیه

حســین نوجوانی بود که مســیر آینده‌اش را نه با 
حســاب‌های دنیوی که با دلش انتخاب کرده بود. 
هنوز به سنی نرسیده بود که اهداف دقیق شغلی یا 
تحصیلی برای خودش تعریف کند اما ذهن و روحش 
در مسیر خدمت به دین و اســام شکل گرفته بود. 
پدرش می‌گوید: »دنبال دفاع بود، دنبال ایســتادن 
پای کار. حس می‌کردم انتخابــش را کرده. حضور 
در هیئت، مسجد، بســیج و مراسم مذهبی، بخش 
جدایی‌ناپذیر زندگی حســین بــود. در ایام محرم، 
خودش را وقــف برپایی ایســتگاه صلواتی می‌کرد. 
می‌گفت 20روز ایســتگاه صلواتی دایر است و این 
۲۰روز من باید آنجا باشم. کسی در این روزها با من کار 
نداشته باشد. مادرش وقتی پسرمان را باردار بود همان 
اوایل بارداری که نمی‌دانستیم بچه دختر یا پسر است، 
خواب دید که با یک بچه که اسمش حسین بود در 
صحرای کربلا هستند. بعد از آن خواب، نام فرزندمان 
را حسین گذاشــتیم.« اربعین برای حسین معنای 
دیگری داشت. از زمانی که توانست همراه پدرش به 
کربلا برود، این سفر به برنامه 
ثابت زندگی‌شان تبدیل 
شد. او در ادامه، خاطرات 
نخســتین سفرشــان را 
روایت می‌کنــد: »اولین 
باری کــه با ما بــه کربلا 
آمد، قدش تا کمر من بود. 
پارسال دیگر من سرم را 
بالا می‌گرفتم تــا او را 

ببینم.« 

یادداشت

 پهلوان حسین، روزه‌اش را
با رفقای شهیدش افطار کرد

آقا محمدحسین! من تو را ندیده‌ام. نمی‌دانم چرا قبلا به عکس‌های 
دسته‌جمعی باشگاه دقت نکرده بودم که بدانم کدامشان هستی؟ 
وقتی بچه‌ها می‌گفتند امروز به جای شــیهان، سنسی حسین 
تمرینمان داده، فکر می‌کردم باید جوانی باشی حدودا ۳۰ساله، 
چهارشانه، هیکلی و کمی اخمو. می‌دانستم شاگرد ارشد باشگاهی 
و قهرمان کشور. همان مسابقات کشوری که بعدش شیهان در 
گروه نوشت: »آفرین به سنسی حسین که وقتی حریفش گفت 
آسیب دیده‌ام، توی مبارزه آروم بهش ضربه زد.« در موردت خیلی 
کم می‌دانستم. شنیده بودم غیبت‌های گاه و بی‌گاهت در باشگاه 
برای این است که هر پولی دســتت می‌آید یا می‌روی کربلا یا 
می‌روی مشهد. و دوستانت را هم در سفرت شریک می‌کنی؛ مثل 
آخرین سفر کربلایت که روی عکس حرم امام‌حسین‌علیه‌السلام 
اسم دوستانت را نوشته بودی و تک‌تکشان را به اسم دعا کرده‌ای. 
بعد از افطار، پسرم محمدامین حیرت زده گفت: مامان! دیدی 

سنسی حسین شهید شده؟
- کجا ؟ کی گفته؟

- تو ایست‌وبازرسی بوده.
با عجله گروه را باز کردم، عکست توی گروه بود.

- همین رو می‌گی؟
- آره!

پرده اشک، عکست را تار می‌کرد. نوجوانی لاغر و قدبلند. باورم 
نمی‌شد موهای صورتت تازه در آمده باشد و فقط ۱۶ سالت باشد؛ 

متولد ۸۸!
گروه مجازی باشگاهتان پر شده بود از غم، از ناباوری، از حسرت. 
امیرمهدی، یکی از بچه‌های باشــگاه، همانجا گفت: تازه سنش 
به گرفتن دان ۲رســیده بود و از آن طرف مربی یا شــیهان از 
همه حالش بدتر بود و نوشــت »دیدید پســرم رفت!« از پشت 
کلمات بغضش را می‌شد حس کرد. نوشــته‌هایش پر از اشک 
بود. بچه‌ها هم تا همیشه تو را سنســی حسین به یاد می‌آورند، 
 اما کاش روی مزارت می‌نوشتند شــهید مدافع امنیت، پهلوان 

محمدحسین جعفری.

ز.بزاز؛ مادر دوست شهید حسین جعفری

صفحه‌آرا: سعید غفوری

مرور زندگی نوجوانی که 
در ایست و بازرسی بزرگراه ارتش شهید شد

ثریا روزبهانی | روزنامه‌نگار | دم غروب بود و زمان افطار. مادر سفره را پهن کرد و چشم به راه 

حسین نشست اما برای حسین جعفری آن غروب، طلوع پریدن و پرواز بود؛ نوجوان ۱۷ساله گزارش
قدم در مسیری گذاشت که سال‌ها با دلش پیموده بود؛ مسیر شهادت. نام حسین حالا میان 
مدافعان و عاشقان ولایت و ایمان جا گرفته و دعای وصالش مستجاب شده است. او بیست‌و‌یکم‌ماه رمضان و 
در شام شهادت امیرالمومنین)ع( در ایست‌وبازرسی بزرگراه ارتش، درحالی‌که روزه‌دار بود، به شهادت رسید.

 اینجا روز اربعین
 در کربلا و حسین
 در شارع‌العباس
 روبه‌روی گنبد
 امام‌حسین)ع(
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